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The history of the Holy Qur'an has a complete connection with the phenomenon of 
“revelation.” Why so is that the revelation of the verses of the noble Qur'an was only in 
this way, and receiving the heavenly message which is a kind of connection between the 
chosen and distinguished man with the unseen world, was fulfilled with “revelation.” 
Therefore, research is important in understanding revelation, recognizing and analyzing its 
meaning and nature accurately. The fact that revelation has different meanings in the 
Qur'an, it may lead to confusion of concepts and some may even doubt its nature and 
reduce revelation to the level of prophetic experience and consider the relationship 
between the two as the same. The premise of this article is that revelation is God's word 
to mankind, not prophetic experience. The word “revelation” in the Qur'an has distinctions 
and commonalities, the study and understanding of which can be of great help in proving 
this hypothesis. This article has been able to measure the understanding of the meanings 
of the word “revelation” in the Qur'an with the help of library tools and by analyzing different 
verses in the meaning of revelation. Then it is proven with narrative and rational reasons 
that the idea that [scriptural] revelation is similar to religious experience is fundamentally 
false. Hence, it is concluded that the empiricist view of revelation is a hypothesis of error. 
 
Keywords: Prophecy, Revelation, Scriptural Revelation, Non-Scriptural revelation, Divine 
Message, Religious Experience. 
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 وحى همانىاینانگارۀ  برونداد و برایندبررسى 
 دینى ۀتجرب با رسالى

 51/60/5061تاریخ پذیرش:    51/60/5061تاریخ دریافت: 

 *محمدتقی رکنی لموکی
(531-551) 

 چکیده
 قرآن آیات هک است الهی وحی طریق از زیرا است؛ وثاق بسیاار کریم قرآن تاریخ با وحی پدیده ارتباط

 شپژوه رو، این از است. رساده انسان سایر گوش به آنان واسیهه به و اعلام برگزیده هایانسیان به
 در وحی که آنجایی از است. اهمات دارای آن ماهات و معنا تحلال و بازشناسی وحی، دقاق فهم در

 شیی  آن ماهات در برخی و شییود خلط موجب همان دارد امکان اسییت، متفاوتی معانی دارای قرآن
 نوشتار این فرض بدانند. همانیاین را دوآن رابهه و دهند تنزل نبوی تجربه اندازه در را وحی تا کنند.

 و تمایز وجوه قرآن در وحی واژه نبوی. تجربه نه بشییر با اسییت خداوند سیی ن وحی که اسییت آن بر
 نای باشیید. داشییته فرضییاه این اثبات در شییایانی کم  تواندمی آنها فهم و بررسییی که دارد اشییتراکی

 سیینجش به وحی معنای در متفاوت آیات تحلال روش با و ایکتاب انه ابزار با اسییت توانسییته مقاله
 انگاره که دکن اثبات عقلی، و نقلی دلایل به تمس  با سیپ  و بپردازد قرآن در وحی واژه معانی فهم
 انگاریتجربه نگره که آیدمی بدست رو، این از اسیت. باطل اسیا  از دینی تجربه با وحی همانیاین

 است. ناصواب ایفرضاه وحی
 .دینی تجربه الهی، پاام رسالی، غار وحی رسالی، وحی ،وحی ،نبوت کلیدی: واژگان
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 دمهمق

 توان یحض، عقل ب  اتدد بد انسدن ک  شویی  آشدد  بشر، حاد  یو ان ب  اجمده  نگده  بد
 اهی  یهی یااقهنه، پژوهدن یان  و، اان از نها ی.  ا کدیل خوشبخا  و ستادی  ب   ستاهن

 برای انستتدن بخش اد ی عنصتتر توانهی  کنه،ی  پاها بروز و ظیو  انباد تادهام قدهب ی  ک 
 وح  یا ی. ندم «وح » آندن، ایباد  ی   سدن،اد ی عنصر اان بدشه. او ستادی  ب   ستاهن

 بویه زیانادن برای آستتمدن  گوهر ترانا زنهه و انبادء ههاااگری ابزا  انستتدن، خلقت بد همراه
 ندری قویش ههاات ب  اقهام پادیبری هاچ است. خو یه پاونه انسدن تاده  و  شه یسار بد ک 

 گواه،ی  چ  هر و یا ی واژه ا تبدط وح  طراق از عدهم پرو یگد  بد شتته، یهع  آند  یگر
 شرب برای سادی   اه چراغ خدتم، تد آیم از اهی  وح  بندبراان، است. خهاونه تالام و کلام
 است. یاشا  قرا  پژوهدنیان یهاق  یو ی هموا ه گرانبید، گوهر اان یهال، همان ب  است. بویه

 از برخ  اید انه.زیه تدااه ییر خهاونه ستتوی از آن ا ستتد  بر و پذارفا   ا آن  استتاان عدهمدن
 یو ی  ا اهی  پهاهه اان (،021 و 020 :0931 شتمشد ، کاد و )فصتاح  تجهیگرا یحققدن

 اسدس بر .(13-12 :0931 گل ، ؛6 (،0931) سروش، ) .ک. انهیایه قرا  شتبی  و شت 
 خوی پادیبر ادفا ، تنز  نبوی تجرب  انهازه ی  ،پادیبر بت  وح  گروه اان پنتهاشتتت

 قضتتدو  آن پ  ی  و وح  یدهات و چاستتا  شتتندخت برای شتته. خواهه وح  ۀتوهاهکننه
 نهخهاو طر  از فقط وح  تادهام ااند  اثبد  برای همچنان پهاهه، اان ب   اجع صتتحا 

 ب  است ضرو ی انه،نهاشا  وح  توهاه ی  یخدها  چها  سولان و است بویه تاده  و تبد ک
 شندس یهیوم از پس  و،پاش تحقاق یهال همان ب  شوی. یراجا  کرام قرآن ی  واژه اان فیم

 یان  تجرب  بد وح  همدن اان تحلال ب  ستت س و نمویه اشتتد ه آن  ستتده  وج  ب  وح ،
 یای. خواهه قرا  ا زادب  و نقه یو ی  ا نگره اان نقل  و عقل  نگده بد آنگده و پریازیی 

 نظری مفاهیم .1

 وحی .1-1

 ب  ک  است چازی هر و پنیدن  کلام و اهیدم  سدن ،پادم نوشان، کرین، اشد ه یاندی ب  وح 
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  اشۀ استت یااقه اصتهیدن   اغب .(913 ،01 ج ،ق0101 ینظو ،)ابن شتوی اهقد یاگری
 صتتو   ستتراع و تنه ک   ا کد ی  و، اان از استتت ستترعت بد و گذ ا اشتتد ۀ یاندی ب  وح 

  صوت بد اد و بدشته کندا  و  یز بد ستخن  ی  شتداه یاند بهان وح  گوانه.ی  وح  پذاری،
 ) اغب شهبد نوشان ب  اد و اعضد از باض  ب  اشد ه شدل ب  شداه و کلم ، و ههظ از پاراستا 

 .(313: ق0102 اصهیدن ،
 اتاهه یابر ک  انسدن  ب  اخه نبجد از است خاصدص ا تهیام ا  حاصطلا ی   وح

 یطدهب  پادیبر ک  ستا  ینظو بهان و ستا ییغارعد  اه از تهیام اان ست.ا هشه هبرگزاه بشر
 .(11 و 17 :7631 ح،)یصبد کنه غبلاا یمیر ب  ادفا ی  ک   ا

 رتهد بد ن  و حس بد ن  ک  استتت اهی  کلام نوع اك وح  استتت یااقه طبدطبدا  علای 
  باض ی  گده  قوا اان استت. یاگری قوای ب  نادز آن ی ک برای بلد  شتوینم  کی  عقل 

 و حس از پنیدن یساو ا  طراق بهان و شوی.ی  ادفت خهوانه اذن ب  هم آن بشر اشتخد 
 .(701 :7611 )طبدطبدئ ، کنهی  ی ادفت اهی  آیوزش و وح  از  ا عقل

 :نواسهی  یادصر، یحققدن از اد  همچنان
 تکوینى استتت ممکن که دیگری جان و دل درون به امر القاء از استتت ارتبع وحى

 یا نور یا ایمان یا علم موجب استتت ممکن همچنین شتتود  ایجاد قلب در یا باشتتد

ک یا انسان است ممکن آن مخاطب شود  آن غیر یا و وسوسه
َ
 و باشد آنها غیر یا مَل

 آورد ره نهایت در و گیرد  انجام واستتطه بى یا واستتطه با امر القاء استتت ممکن نیز

  (11 ،53 ج :5314 )مصطفوی، بود خواهد یقین و علم القائى چنین

 اب،غ عدهم ب  اتصدهش واسطۀ ب   ا اهی  پادم  سو  وح ، پهاهه فراانه ی  آند  حدصتل
 یادن  ی ناست. ی ادفا  چنان شداسا  و قدی  او، جز یاگر کس  و کنهی  ی ادفت خهاونه از

 اگر .یا ی  ا وح  واژه کد بری باشتتاران پادیبران، بر وح  اان  اصتتطلاح  یاند قرآن، آاد 
 همدهنگ  آن هغوی یاندی بد ک  شتتهه استتاامد  ناز وح  از یاگری یادن  آن، کند  ی  چ 

 یا نه.

 دینی تجربه .1-2

 از نوع  ب  انستتدن آن، ی  ک  انستتدن بدطن  حدلا  پارایون استتت تجرب  نوع  یان ، ۀتجرب
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 کنه.ی  حس خویش ی  آن، ب  وابساگ  و فرایدیه احسدس  شهه، خد ج یدفاید و یدیه عدهم
 یان تجرب  یاالق اانجد ی  ک  شتتویی  تابار 7«یان  ۀتجرب» ب  تجرب ، و حس نوع اان از

 یان ی  و ،«خهاونه» آسمدن  ایادن ی  ک  شویی  جیدن ایادن یشارک ۀهسا شدیل ک  است
 حدلا  یان ، هدیتجرب  تران وشن استت. «برهمن» هنهاستم ی  و ،«یا یدکداد» بویاستم
 و غدات عد فدن تجرب ، اان ی  ک  استتت گوندگون ایادن ی  عد فدن ۀجذب و شتتیوی و کشتت 

 باه س س شونه؛ی  وصل بهان اد کننهی  یشدههه  ا آن یاالقد  اد خوی آاان یشارک هسا 
؛ قه یان 039 و 061 و 013 :0932 )ها ، یهنهی  گزا ش خوی حدلا  از باها ی از

 .(12: 0930قرایلد ، 
 شخص ، اان  یاننه؛ی  یااد   هدیتجرب  از غار  ا یان  ۀتجرب است یااقه پارستون

 تجل  اد خهاونه )اان  یانه؛ی  طباا  یدفوق حضتتو ی اد یوجوی  ا تجرب  اان یاالق
 )یثل است؛ یربوط خهاونه بد نحوی ب  ک  انگد یی  یوجویی  ا آن اد فال( ا  ی  خهاونه

 ک  حقاقا  پنها ی؛ی  غدا  حقاقا   ا آن اد و عذ ا( یرام نظار شتخصاا  اد خهاونه تجل 
-61   :7613 )پارسون، نارواند اد ]برهمن[ غارثنوی یطلق ایر یثل است؛ ندپذارتوصا 

 ناست. یدر ( هدی)آزیون تجرب ، علوم ی  یصطل  یاندی ب  تارا ، اان ی  تجرب  (.17
 عبد   ب  گدن ؛پنج حواس طراق از ن  احستتدستت  استتت؛ ی ون  احستتدس یاندی ب  تجرب 
 گوانه.ی  «یان  تجرب »  ا یدیی عدهم یدو ای اد یااده  یوجوی ب  شتتیویی یارفت یاگر،

 جیدن آن از حقداق  ب  گده و گاریی  تالق خها خوی ب  گده شتتیویی و قلب  یواجی  اان
 .(13 :7616 عبدس ، ؛711-711 :7611 )ها ،

 شناسىپیشینه. 2

 هدا پژوهش نبوی(، تجرب  اد خهاست ستخن آاد )ااند  وح  یدهات بر ست  یوضتوع ی 
 از قرآن نزاهت کادب یارفت، اهل  آا  نوشتتا  قرآن  علوم کادب جمل  از استتت. شتتهه انجدم

 سانح نوشا  آن، شبید  ب  پدسخ و وح  یسئل  کادب آیل ، جوایی اهل  آا  نوشا  تحرا 

                                                   
1. Religious Experience 
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 و  انی تجرب  فادهي، یحمهتق  نوشتتا  عرفدن ، یددشتته  و  یان تجرب  کادب ییر، علوی
 چدپ ب  خصتتو  اان ی  هم یقدلات  همچنان ناد. قدئم علارضتتد نوشتتا  یان، گوهر کادب

 یدننه انه.کریه بر س  نظرانصدحب از اد  یاهگده از  ا یان  تجرب  عمهتد ک  است  ستاهه
 وایج نوشتتا  ،«قرآن  وح  چاستتا  ی بد ه ابوزاه حدیه نصتتر یاهگده بر ستت  و نقه» یقده 
 نوشتتا  ستتروش یکار و  آیلی جوای اهل  آات یاهگده از  یان تجرب  و  وح یقده  گل ،

 ،یرییط اسادی نظر از یان  تجرب  و وح  کادشمشد ، ابواههضل و  فصتاح یحمهحستان
 ، نوشا  عل  شاروان .خمان  ایدم یاهگده از یان  تجربۀ یقده  حسن ، ابواهحسن نوشا 

 از   سده وح  تهدا  بد اولا ک  استت آن قبل  آثد  ستدار بد حدضتر پژوهش تهدو  اید
  سده  وح  بد ه ی  وح  انگد انتجرب  بد یندظره ک  است کریه یشخص  سده ، غار وح 

 شهه یایه پدستخ نقل ینظر از هم و عقل ینظر از هم وح  انگد یتجرب  یاهگده ثدناد استت.

 برخ  حوصل  از و یهصل بساد  ک  انهبویه کادب شدل ب  اکثرا یاگر یشدب  آثد  ثدهثد استت.
 از اد  ینظر از  ا وح  شتتهه، نگدشتتا  یقده  شتتدل ب  اگر اد استتت. بویه خد ج خواننهگدن

 د آث ی  ک  است ادفت سدیدن شدخص  س  بد نوشاد  اان اید است، کریه یطرح نظرانصدحب
 کریه بر س  یطلق طو  ب   ا یان  تجرب  اه . انه:نشهه جمع هم بد شدخص  ست  اان یاگر

 نظرا ، اان یارف  ی  ب. شندس . وان اد شندس جدیا  اد شتندس یارفت ینظر از ن  استت
 انا پدسخ نقل  و عقل  براهان از اساهدیه بد ج. استت. بویه یااد  و یلاک ستروش ستخندن

 است. شهه یایه نظرا 

 قرآن در وحى اقسام. 3

 یانست: قسم یو ب   ا قرآن ی  وح  واژه کد بری توانی  ینظر ا  از

 پیامبران( غیر بر )وحی رسالی غیر وحی. 3-1

 زیان ب  وح  توانی  جمل  از ک  شویی  ندز  انباد غار ب  ک  است وحا   سده  غار وح 
 وح  (،63 آا  )نحل، عسل زنبو  ب  وح  (02 آا  )فصلت: آسمدن، ب  وح  (،1 آا  )زهزا :

 )یدئهه، حوا اون ب  وح  (،1 آا  )قصص، یوس  یدی  ب  وح  (،02 آا  )انهد ، فرشاگدن ب 
 .(31 :0932 ییر، علوی ) .ک. بری ندم  ا آن یدننه و (000 آا 

http://mortezamotahari.com/fa/ArticleView.html?ArticleID=78939


 525/   (551-531) ىلموک ىرکن/  ىرسال ىوح ىهماننیا ۀانگار  برونداد و ندیبرا بررسى

 

 پیامبران( بر )وحی رسالی وحی. 3-2

 اهی  پادیبران ب  وح  بدشه،ی  ناز واژه اان اصل  ینظو  ک  قرآن ی  وح  واژه یاگر کد بری
  سولان ب   ا یان تادهام ، یزگون  شدل ب  خهاونه  ستده  وح  ی  استت.  ستده  وح  اد

 وصتت ، اان بد نمداه.ی  عطد  ا یریم و خوی بان ا تبدط وظاه  آندن ب  و کنهی  اهقد خوی
 و ی ادفت فراانه اان حدصل  سدننه.ی  یریم ب  و گرفا  هستا  خدهق از  ا تادهام  ستولان،

 .(19-11 ،0 :ق0123 )یارفت، سادی  و حق سوی ب  است یرییدن شهن  هنمون ابلاغ،
 از ک  است  ستده  وح  ب  یربوط آن یو ی شتصتت از باش وح  کد بری یو ی 13 یادن از

 ی بد ه کرام قرآن بدشتته.ی  اکرم پادیبر ب  وح  ی بد ه آن یو ی چیل از باش آنید یادن
 فریداه:ی   سده  وح 

َ ََماَو    ََكان 
شَ  ََلِب  ن 

 
هََُأ م  لِّ ياَ َإِلََّاللّهََُيُك  ح  ََو  و 

 
ََأ راءََِمِن  ََو  ََحِجاب  و 

 
ََأ سِل  سُولَ َيُ   يُوحََِر  َف  نِهََِى  َبِإِذ 

شاءََُما هََُي  لََِإِنَّ َع  كِيم ََى  َ.(۱۵َ:ى)شورَح 
 فراستتوی از یا وحى [راه ]از جز گوید ستتخن او با خدا که نرستتد را بشتتری هیچ و

 اوست آری، نماید  وحى بخواهد چه هر او اذن به و بفرستد ایفرستاده یا حجابى،

 کار سنجیده بلندمرتبه

 است: گریاهه ینحصر صو   س  ب  پادیبران ب  وح  آاۀ، اان ی 

 واسطه. وحی بی3-2-1
 اان ب  «وحاد  » واژه آا ، ی  گواه.ی  سخن خوی  سوهش بد واسط  بهون خهاونه قسم اان ی 

 و گشتی  یساوه  اکرم پادیبر بر غش حدهت وح  از قسم اان ی  یا ی. اشد ه وح  نوع
 سدار برابر ی  اهل   سو  برای حدهت ترانسنگان و نشتستتی  عرق یبد کش پاشتدن  بر

 .(001 :0933 صهوق، ؛111 ،01 ج :0912 )طبرس ، بوی وح  اقسدم
 بُرَحدء» ب   وااد  از پد ه ی  و بوی ستتنگان بستاد  ،پادیبر بر یستاقام وح  حدهت اان

 وح  قسم اان .(11 ،7 :ق7111 )یارفت، است شهه تابار وح ، تب شته  اان  «وح 
 وح  او  نوع استتت کریه نقل «زجدج» از طبرستت  ک  همدنطو  انه.خوانهه «اهیدم» ناز  ا

 برخ  .(11 ،1 :7611 )طبرس ، کنهی  اهیدم پادیبرش بر خهاونه ک  است «اهیدم» اهی ،
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 یساقام وح  و قلب ب  اهقدء یرایشدن، و انهکریه یاند اهیدم  ا قسم اان ناز سنت اهل یهسران
  ا پادیبران «صدیق   ؤادی» باض  طو  همان .(377 ،11 :ق7110  ازی، )فخر است اهی 

 کرین ذب  ی بد ه ابراهام حضتتر  ب  خهاونه فریدن همچون انه؛یانستتا  نوع همان از
 )طبدطبدا ، نموی وح  ابراهام حضتتر  بر  واد ی  خهاونه ک  استتمدعال، فرزنهش

 .(10 ،71 :ق7171

 . از پشت پرده حجاب3-2-2
 اءو » تابار بد بدلا آا  ی  ک  است حجدب پشت از خهاونه سخن  سده ، وح  قستم یویان

 یاهه صها صدحب ک  است سخن  شتناهن حجدب، پشتت از ینظو  استت. آیهه «حجدب
 بد ی خت از خها ک  چندن آن  ستته،ی  گوش ب  خد  چاز اد شتت ء از ستتخن اان نشتتوی.

 گهت:ی  سخن یوس  حضر 
مّا ل  تاهاَف 
 
َنُودََِأ ََى  وادََِشََائِِ ََمِن  نََِال  م  ةََِىفََِالْ  ي  ع  بُق  ةََِال  ك  مُبار  ََال  ج    ََِمِن  ََالشَََّ ن 

 
َىمُوسَََياَأ

اَىإِنَِّ ن 
 
ََاللّهََُأ ب  ََر  مِين  عال  َ.(۰۳َ)قصص:َال 
 آن از ،کمبار  جایگاه آن در وادی، راستتت جانب از رستتید، []آتش آن به چون پس

  «جهانیان پروردگار خداوند، من، منم، موسى، ای» که: آمد ندا درخت

 :نواسهی  بد هاان  ی  طبدطبدا  علای 
 که استتت حجابى واستتطه، آن که استتت واستتطه با وحى «حجابَوراءَمن» از مراد

  (11 ،41 :ق4141 )طباطبایى، کندنمى وحى خودش

 :ق0101 )طبدطبدا ، یانهی  قستتم اان از  ا خواب ی  وح  همچنان طبدطبدا  علای 
 ااجدی فضتتد ی  خها ک  یاننهی  هدا یوج طراق از  ا صتتها آن ااجدی باضتت  .(11 ،03
 شارازی، )یدد م ناست یاهن  تاده  بد ی ذا  چراک  شتوی؛ یشتدههه ک آن بهون کنه؛ی 

0911: 21، 136). 

 . ارسال وحی به واسطه فرشته3-2-3
َ» عبد   بد شو ی سو ه ادم و پنجده آا  ی  ک  وح ، قسم ستویان ل  سَِ سُولَ َيُ    د هاش آن ب  «ر 

 و خها یادن ک  استتت جبرئال آا ، ی   ستتو  از یرای استتت ایواستتط  بد وح  استتت، شتتهه
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 وح  سرچشم  نوع، اان ی  .(136 ،21 :0911 شارازی، )یدد م شویی  واسط   سو 
 ندز   سوهش بر  ا وح  و شتهه واستط  جبرئال او، اذن ب  وه  استت؛ خهاونه اصتل ی 

 فریداه:ی  کرام قرآن کنه.ی 
َ هََُو  يَلََُإِنََّ زِ ن  ت  ََل  بِّ ََر  مِين  عَال  ََال  ل  ز  وحََُبِهََِن  مِينََُال   لىَالْ   ََع  بِك  ل  ََق  كُون  ََلِت  ََمِن  ين  ذِرِ مُن  َال 

َ.(۵91-۵91)شع اء:َ
 
 
ما

ا
 را آن الامینروح !استتت شتتده نازل جهانیان پروردگار ستتوی از )قرآن( این مستتل

 !باشى انذارکنندگان از تا تو، )پاک( قلب بر است کرده نازل

 گوندگون  هدیشدل کنه،ی  عرض   سو  بر  ا اهی  ستخن چگون  وح  فرشتا  ک اان
 یا ی:

 یربوط  وااد  از ادفت.ی  تمثل  سو  برای زابد بشری صو  ب  وح  فرشتا  اه .
 اهل   ستتو  بر وح  ی ادفت گون ، اان ی  ک  ی ادفت توانی  وح  یستتاقام غار نزو  ب 

 فریداه:ی  صدیق ایدم بد ه اان ی  است. نبویه یشوا 
َ ب  ائيلََُكان  ىَإذاَج  ت 

 
ََأ بِىَّ ََالنَّ د  ع  ََق  ن  ي  هََِب  ي  د  د  َ َي  دََِقِع  ب  ع  ََال  ََو  خُلََُلَكان  د  تّىَي  ذََِح 

 
ذ ت  سََ  هَُي  َن 

َ.(192َ:1َ،ق۵1۵۱َالحويزى،َ)الع وسى
نشتست و مى ایشتان روبروی بندگان همچون آمدمى پیامبر نزد جبرائیل که زمانى

 شد وارد نمىبدون اجازه 

کنه و اان حهاث شرا  جداگده  فاع  سو  تابار ی « شهاه اهقوی»قرآن کرام از جبرئال ب  
از  کنه. ی  اان صتتو   ی ادفت وح  توستتط پادیبر ا ی  یقدبل جبرئال آشتتدد  ی  اهلت 

جبرئاتل کتد  یشتتوا ی نبویه استتت. وح  پژوهدن یااقهنه ی  اان گون  از ابلاغ وح ، جبرئال 
انه شهه است و یهال آن چنان بادن یاشا ظدهر ی « یحاة بن خلاهۀ کلب »صتو   فریی ب  ندم ب 

( 11، 7: ق7111تران یری ی  یهان  بویه استتت. )یارفت، چیرهکلب ، خوش ۀبن خلاه ةک  یحا
صو   کدیلا  چ  جبرئال، ایان و حدیل وح  اهی  بویه، اید آاد  قرآن بد تشراهدت  خد  و ب گر

 شهه است:حهدظت شهه توسط گروه  از فرشاگدن اهی  همراه  ی 
لَّ هاَك  كِ   َ َإِنَّ ذ  ََت  ن  م  ََف  هََُشَاء  ك    ََىفََِذ  ة ََصُحُف  م  ة ََمُك  َّ فُوع  هَّ   َ َم    دََِمُط  ي 

 
ف    َ َىبِذ َكِ َس  ر  َ َام  َب   

َ.(۵1-۵۵َ)عبس:



 5043 تابستان و بهار/  اول ۀشمار /  اول سال/  امامت و نبوت ىنید مطالعات ۀدوفصلنام/  520

 

ر )قرآن( این پندارند؛مى آنها که نیستتت چنین هرگز  هر و استتت، یادآوری و تذکا

 و والاقدر الواحى استتت، ثبت پرارزشتتى الواح در !گیردمى پند آن از بخواهد کس

 !نیکوکار و فرمانبردار و والامقام است سفیرانى دست به پاکیزه،

  ستتو  ک  گون  همدن کری.ی  اهقد پادیبر قلب ب   ا خهاونه ستتخن وح ، فرشتتا  ب.
َ» فریداه:ی  اهل  ََإِن  قُدُسََِرُوح  ثَال  ف   اهقهس وح؛ (111 ،1 :ق7111 )کلان ، ىرُوعََِىفََِن 

 «است. کریه اهقد قلبم ب   ا یادن 
 یوبد  ک  کریی  یشدههه خوی واقا  شدل ب   ا وح  فرشا  اکرم پادیبر هم زیدن  ج.

 یاراج شب ی  یوی  و حرا غد  ی  وح  شروع اوه  افادی: اتهدق اهل   سو  عمر طو  ی 
 .(11 ،7 :ق7111 )یارفت،

 دینى تجربه با وحى همانى این انگاره. 4

 قرآن ی  وح  یصدیاق از اد   ستده  وح  ک  ندا  اان ذکر و وح  یادن  بر ست  از پس
 یدهات پارایون کلای ، شتتبید  و یندظرا  باشتتاران ک  گرییی  بادن اان  استتت، بویه

 ،پادیبران غار بر وح  بد ه ی  یاگر عبد   ب  است. شهه یطرح  ستده  وح  بد ه ی  وح ،
 ی  بداستتتی  آنچ  نها ی. وجوی چنهان  یندزع  شتتوی،ی  ادی  ستتده  غار وح  ب  آن از ک 

 بد ه ی  اهبا  استتت.  ستتده  وح  یدهات پریاخت، بهان وح ، قرآن  یادن  بحث ایای 
 آنید، ترانییم ب  نوشاد  اان ی  ک  است شهه یطرح یاهدوت  شبید   ستده ، وح  یدهات

 ااند  از استتت عبد   آن و شتتویی  پریاخا  یان  تجرب  و وح  بان همدن  اان  ابط  اان 
 اسدس بر. (32 :0939 )عبدس ، بدشتهی  یان  تجرب  تهستار و خها بد پادیبر یواجی  وح 

 ناستتت. یمدن اههدظ ی ادفت ک  چرا کنه، نم ی ادفت  ا وح  اههدظ پادیبر یاهگده اان
 بسارهدی بد  ا اههدظ پادیبر ست س استت،  وح یضتمون کنه،ی  ی ادفت پادیبر آنچ 

 یااقه او بدشتته.ی  ستتروش ااران، ی  نگده نوع اان شتدخص نمدانهه ستتدزی. ی خوی تجرب 
 کنه،ی  ی ادفت خها از  سو  آنچ  استت.  وح خدهق ناز یاگر ایگون  ب  پادیبر استت

 یریم ب  خدم شتتدل ب  توان  نم  ا یهیوم و یضتتمون اان اید استتت.  وح یهیوم و یضتتمون
 صو   ب  وح اان استت. عدیی کلمد  یو ا  حا و آنید ی ک از بدلاتر ک  چرا کری، ابلاغ
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 ههی قرا  یریم یسارس ی   ا آن س س ببخشه،  صو ت آن ب  ک  یا ی وظاه   سو  و است
 نبوی تجرب  و اهی  وح  همدن  اان ب  قدال ااشدن اسدس اان بر .(01-00 :0931 )سروش،

 و شاراء گراا تجرب   تب  و  یا  ی   ا پادیبر توسط اهی  وح  ی ادفت جداگده او است.
 و انشدعر  تتتتك تتتتتسا یاتجرب  نهمد ينا استتت یااقه یایه، تنز  تهدو ، انهک  بد عرفد

 :0936 )ستتروش، یا استتت یبدلاتر سط  ی   ا تجرب  ينا پادیبر چنه هر ؛نهیا  نفد عد
 .سبحدن ( اهل  آا  ب  ندی 

 دینی تجربه با وحی همانیاین انگاره رد. 4-1

  ،یغدهط فن از اساهدیه بد کریه ستا  خوی نظر اثبد  برای  ستده ، وح  انگد یتجرب  قدال
 :0931 ،شمشد  کاد و )فصاح  یأ  اسابادی ب  گرااش بد فقط و قوی استاهلا  ا ائ  بهون
 جستتا  تمستت  ناز یان ی ون ایه  ب  اوقد  باض او اهبا  ببری. پاش  ا خوی ستتخن (001

 هم نقل  یلاال از عقل ، تحلال بر افزون ااشدن، ب  پدسخ ی  حدضر پژوهش  و،ازاان است.
 یحاواا  و شدل  سدخاد  ی  پادیبر نهس تدثارگذا ی ب  اعاقدی نقه ی  است. شهه اساهدیه
 یطرح زار اشددلا  شتوی،ی  تابار وح  توهاه ی  بشتری تجرب  یخدهت ب  آن از ک  وح ،

 شوی:ی 

 انگاری وحی. بشری4-1-1
 ب  ندی  :0936 )سروش، بوینه پادیبر شخصات تدبع جبرئال و وح  است یااقه سروش

 بوی، شتتخصتتااش پادیبر ستتریدا  هم  استتت یااقه همچنان وی ستتبحدن (. اهل  آا 
 و  س شخصات بستط بوی. یان  تجد ب فدعل و قدبل یوجه، خدستاگده، ک  شتخصتاا 

  ابط  ا  اان  شهی  شتخصتااش بستط یوجب او تجرب  بستط و او تجرب  بستط یوجب
 شوی وح  تدبع او آند  ن  بوی پادیبر شخصات بسط از وح  تباات آن نااج  ک  یوستوا 

 .(1 :0916 وش،سر ) .ک.
 ک  ب ذارام بداه قیری طو  ب  استتت، پادیبر تدبع وح  ب ذارام چندنچ  استتت بهای 

 یارف  بشتتر  ا خوی پادیبر ک  چرا شتته؛ خواهه بشتتری توان تدبع وح ، گریههاات بُری
 و تبد ک خهاونه ک  یابوع ب  وح  ستتخن ک  استتت حده  ی  اان .(770 آا  )کی : کنهی 
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 یوجوی ک  هسا  خدهق ب  اان  بدشه؛ پادیبر ک  تدبع ب  ن  شتویی  یستانه استت، تاده 
 زارا: است؛ فدن  ک  پادیبر ب  ن  شویی  یایه نسبت است بدق 

 مکرم نبى شتتخ  بر حتى و همگان بر وجودیش ستتعه باشتتد وحى منبع که خدا

 خدا ستتخن وحى که دریافت توانمى درستتتى به رو،ازاین استت  بیشتتر استمم

 آملى، جوادی )ر ک  نیستتت تصتتر  به قادر نزولش فرایند در بشتتری هیچ و ستتت

  (515 و 552 :5311

 هساام ید اان و کریام ندز   ا قرآن ک  هساام ید اان :فریداهی  قرآن ی  خهاونه سوا  از
 کلم  ب  کلم  خوانهن ب   اجع حا  یاگر ایآا  ی  و .(1 )حجر: کنامی  حهظ  ا آن ک 

 فریداه:ی  قرآن اههدظ
ََل ک  ََبِهََِتُح  ِّ ََان    ََلِس ل  ج  ع  ََبِهََِلِت  ناَإِنَّ ي  ل  هََُع  ع  م  ََج  هََُو  آن  إِذاَقُ   ناهََُف 

 
أ ََق    بِع  اتَّ هََُف  آن  َثََُقُ   ََمَّ َإِنَّ

نا ي  ل  هََُع  يان  َ.(۵9-۵1َ)قيامت:َب 
 و کردنجمع که چرا مده، حرکت []قرآن آن خواندن برای عجله بخاطر را زبانت

 کن پیروی آن خواندن از خواندیم، را آن هرگاه پس ماستتت عهده بر آن خواندن

 ماست  عهده بر )نیز( آن توضیح( )و بیان سپس

 . نقص در دین4-1-2
ب  قرب  یب  یاند پادیبریپنها ی اشتدد  یاگر یهع  اان همدن  وح  بد تجرب  یان  آن است ک  ی 

تر بخشاه و یساحدمغني  ا باشار کری، ين تجرب  ان اتویا  شتهن است، پس ی تجرب و هم یاند اعو
نه اتوی هم  یبرپادتر گریی، پس ایو  خوی بد تجرب  ک  قدی  است ی  یگرتجرب هر کری، همچون 

چنه ستتد  یاگر زنهگ   ب  عبد   یاگر اگر پادیبر .(6: 0916 وش،)سری شو پادیبرتر اج ب  ته
 .(01: 0916 وش،)سرشه تر ی تر و فرب کری، قرآن و ی  پ  آن تادهام یان کدیلی 

 تد بداهی  نقلا و عقلا استتت، اهی  یان آخران آند  یهال ب  استتلام یان ک  صتتو ت  ی 
 اذعدن ییم اان ب  هم قرآن چندند  بدشه. شهه ابلاغ کدیل شتدل ب  پادیبر  حلت از پاش
 هدیعرص  ی  قدنونگذا ی و تشراع ب  بشر نادز صتو   اان غار ی  .(6 )یدئهه: استت کریه

 و شتتوینم  تدیان غاره و اقاصتتدیی ستتادستت ، اخلاق ، اعاقدیی، همچون حاد ، یخال 
 یستتار پاموین و گنده ا تددب از یاذو   ا او ک  گاریی  قرا  گمراه  خلا ا  ی  انستتدن



 521/   (551-531) ىلموک ىرکن/  ىرسال ىوح ىهماننیا ۀانگار  برونداد و ندیبرا بررسى

 

 استتت ندستتدزگد  بشتتر، تههاا بر یبن  اهی  هط  و حدمت بد اان و کنهی  انحراف 
 فریداه:ی  بد ه اان ی  بدقر ایدم .(676 :ق7111 )سبحدن ،

 دخو کتاب در اینکه مگر وانگذاشته است امت نیاز مورد که را چیزی خداوند همانا

 داد قرار حدی چیزی هر برای و کرد، تبیین خود پیامبر برای و کرد نازل )قرآن(

  (11 ،5 :ق5021 )کلینى، کندمى دلالت چیز آن بر که کرد تعیین آن بر دلیلى و

 بد ك  ستا حيو و  نبو حقاقت از ییید تهسار نظرا ، اان ییم  شكدا  سهی  نظر ب 
 یبدن  بد ک  نمداهیي ئ ا ا نیدآ از تهستتار یدیی اهی ، میقد و غاب عدهم بد حيو طتبدا  قطع

 .(116 و 113 :7611 ،یليآ یای)جو است  ضتاد ی  اسلای   يد وا و كريم آنقر یسلم
 یاجزه ا  وح  ک  صتتو ت  ی  یانه.ی  یان  تجرب   ا وح  یااد ی هاچ بهون ستتروش

 فریداه:ی  قرآن خوی چندند  نها ی.  ا آن یثل آو ین قه   کس  و است اهی 
َ ئِنََِقُل  تََِل  ع  م  ت  سََُاج  ن  ِ

ََالْ  جِنُّ ال  ىَو  ل  ََع  ن 
 
تُواَأ

 
ذ لََِي  اَبِمِث  ذ  آنََِه  قُ   ََال  ََل  تُون 

 
ذ لِهََِي  ََبِمِث  و  ل  َكَ َو  َان 

ضُهُم َ ع  ََب  ض  ع  اَلِب  هِي   َ.(88َ)اس اء:َظ 
 بیاورند، را قرآن این همانند که کنند اتفاق انس( و )جن پریان و هاانسان اگر» بگو:

  «کنند کمک کار( این )در را یکدیگر چند هر آورد؛ نخواهند را آن همانند

 شوی:ی  اسانبدط فوق آا  از
 ک ، چرا است. یناه  آن ینبو بشتر ستخن پس استت؛ خهاونه ستخن آنقر آاد  اه .
 ی.شوی  شدیل ناز  ا پادیبر آنقر همدو یی

 کستت  اگر یددن ، و زیدن هر ی  ناستتت، خدصتت  زیدن یخاص قرآن همدو یی ب.
 آاد  بوین اهی  بر ایعد است، یائم  همدو یی اان چون پس بادو ی.  ا قرآن یدننه توانه،ی 

 است. یائم  ناز قرآن
 اثبد  توانی  آنید واستتط  ب  توانی  ك  یا ی یجوو قرآن ی  زين بستتاد   يدآ آند  علاوه

 خوی چون ناستتت. اکرم پادیبر نيی و  فكدا اوشتر حا  اد بشتتر ستتخن اهی ، وح  کری
 نمون : برای ی.شویي تیهيه  يدآ از خيبر ی  ناز  سو 

َ و  ل  ََو  ل  و ّ ق  اَت  ن  ي  ل  ََع  ض  ع  يلََِب  اوِ ق  اَالْ   ن  ذ  هََُلْ  خ  مِينََِمِن  ي  ََبِال  اَثُم ّ ن  ع  ط  ق  هََُل  ََمِن  تِين  و  اَال  م  كُم َمََِف  ََن  َمِن 
َ د  ح 

 
هََُأ ن  ََع  ين  اجِزِ َ.(12-11َ)حاقه:َح 



 5043 تابستان و بهار/  اول ۀشمار /  اول سال/  امامت و نبوت ىنید مطالعات ۀدوفصلنام/  521

 

 گرفتیم،مى ستتخت را راستتتش دستتت بود، بستتته ما بر هاگفته ایپاره ]او[ اگر و

 شتتدنمى او []عذاب از مانع شتتما از یك هیچ و کردیم،مى پاره را قلبش رگ ستتپس

  (552 :5311 آملي،ی )جواد

 . نقص در علم پیامبر4-1-3
 از است جسا  تمست  قرآن آاد  ب  گده نمداه، پذارتوجا   ا خوی ستخن آند  برای ستروش

 نواسه:ی  ط  سو ه چید یه صهو آا  ب  اساندی بد جمل 
 هم پیامبر شتتتود، ترمجرب و ترآزموده تواندمى گریتجربه هر که همتانطور

 من از که دهدمى دستتتور پیامبر به خداوند     شتتود  پیامبرتر تدریج، به تواندمى

 کشتتفى علم این و (550 )طه: «علماَ َزدنىَربَقلَو» کن  طلب را دانش افزونى

  (1 :5311 )سروش، است پیامبری و وحى ماهیت در مندرج

 ی  پنها یی  یایه، ا ائ  «علماَزدنىَرب» آا  از اشتتابده نااج  و آیازیغدهط  تابار ستتروش
 علم، افزااش بد ک  استتت یاند بهان خهاونه ستتوی از علم ازیادی برای پادیبر خواستتت
 ب  توانهی  هم پادیبر شتتوی، تریجرب و ترآزیویه توانهی  گریتجرب  هر ک  همدنطو 

 از بداه ست.ا ثارگذا أت پادیبری و وح  یدهات ی  شهن پادیبرتر اان و شوی. پادیبرتر ته اج،
 از علم افزااش برای پادیبر یعدی علت استتت یااقه استتاهلاه  چ  برپدا  پرستتاه ااشتتدن

 وح  کلمد  و اههدظ نیدات ی  باوانه تد است بویه باشتار تجرب  انهوخان جیت ب  خهاونه
 کنه؟ ااجدی خوی ی ون ی   ا

 زااشاف ی خواست اان ک  چرا است. خطد و یأ  ب  تهسار ادیشتهه آا  از بریاشتا  چنان
 بلد  کنه، خوی تجرب  کستتب پاش، از وح  ااجدی برای پادیبر ک  نبویه ینظو  بهان علم
 جنس از پادیبر علم ک  چرا است. بویه تاده  بد ی ذا  ب  نسبت یارفت و شندخت برای
 است: زار هوازم و خوا  یا ای بویه، ههن  یوهبا ، غاب علم

 ی  ی،خو غاب  سرچشم  بد پاوسا  یانش اان استت؛ یستامر و هماشتگ  پادیبر علم .7
  ستتو  یارفت و یانش افزااش اان و ادبهی  افزااش و پذاریی  قوّ  یهام بویه، ا تبدط

  ستتو   وهمان از و استتت  بوبات و غاب جیدن ب  وی وجویی اتصتتد  لازی  گرای ،
َ» فریوی:ی  یهام گرای  بِّ نََِر  ماَ ىَزِد   «.فرید افزون یرا علم پرو یگد ا (؛771 )ط : عِل 
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 حضر  واقع ی  آیوزی؛ی  او ب  خهاونه بهانه،  ا چازی بخواهه گده هر خها  سو  .1
 یهه.ی  قرا  یسامر عندات و حمدات یو ی  ا خویش  سو  کد ، اان بد حق

  بلد ناست؛ حصوه  علم چون او علم زارا ؛است خلا  و خطد از یو  ب  پادیبر علم .6
 است. نسادن و خطد از یصون ناز شیویی یارفت و است شیویی و ههنّ  علم اك

 و هسا  حقداق ب  نسبت  ا خوی یارفت و علم یاشت تلاش یائمد   پادیبر آند  حدصل
 علم آند  استتدس بر خها،  ستتو  ههنّ  علم بد هاچ یطلب اان و کنه افزون پرو یگد ، ذا 

  یندفد استتت، قوّ  و افزااش حد  ی  یائمد   و ااستتاد و یطلق ن  بویه پواد و یستتامر پادیبر
  ،ههّن علم ک  پنهاشت نبداه و است هَهنّ  علم ذا  لازی  کاه ، و کم  افزااش زارا نها ی؛

 ایی خه چنان حصو  بد آند  بر علاوه ناستت. او ی  قو  و افزااش قدبلاّت ک  علم  اان 
 علم  از حضتتر  آن( هدیواژگ  و آثد  و حقداق ب  وقو  و هستتا  عدهم بواطن )شتتیوی

 ویوج عمق و گساریگ  و حه اان ی  آن، ب  یسارس  ایددن یاگران برای ک  شهنه برخو یا 
 .(11 :7611 )کدشه ، نها ی

 ب  یاصتتل علم بری،ی  ستتوی ازآن یان ابلاغ و ی ادفت برای پادیبر ک  علم  بندبراان
 هحدظ وح  ابلاغ و ی ادفت  ونه ی   ا بشتتری علم اگر ک  چرا یدیی. بشتتر علم ن  بوی غاب
 یستتاثند بشتتری علوم احددم از حد  هر ی  اید استتت پادیبر از چ  اگر علم  چنان کنام،

 و تهستتار صتتهق عهم احامد  همچنان و آن بوین خطد ایددن آن، نااجة ک  بوی نخواهه
 ن   بن تجرب  و علم یخدهت یاگر، عبد   ب  استتت. خوی یان  ۀتجرب از پادیبر بریاشتتت

 بوی خواهه بشری ناز )وح ( یان گوهر بلد  شوی،ی  یان  یارفت شهن بشری ستبب تنید
 )قه یان یدنه نخواهه یو  ب  واقع بد یطدبقت عهم و خطد اان  بوین بشتتری هوازم از ک 

 .(13 :7617 قرایلد ،

یخ4-1-4  یحمند شدن و . تار
 و یحاط بر فقط اید بدشه ندبغ  هم چنه هر ک  استت بشتری پادیبر استت یااقه ستروش
 خواهه ینهزیدن او ندحا  از وح  پس آن. از باه ن  یا ی اشتترا  خوی زیدن احوا  و اوضتتدع

 نواسه:ی  بد ه اان ی  او شه.
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 ژنتیك کیهان، زمین، ۀدربار  عصتتترشهم مردم دانش از او دانش کنمىنم فکر

 نداشتتته داریم، اختیار در امروز ما که راى دانشتت این استتت  بوده بیشتتتر هاانستتان

 نه بود، پیامبر او چون کند،ىنم وارد او نبوت به یاخدشتتته نکته این و استتتت

  سبحانى( الله آیه به نامه 5311 )سروش، مورخ یا دانشمند

 یایهی  اجدزه او یان  تجرب  ک  جدا  تد پادیبر ک  استت آن ستروش ستخن اان نااج 
 یریم برای توانهی  فقط او تجرباد  از برآیهه وح  بندبراان، است. کریه وح  توهاه استت،

 ری یاشا  بدشه.کد ب خویش زیدن
 و غاب عدهم ب  اتصد  عنصر سروش، ک  شویی  یاشا  بادن ایانهاش  چنان ب  پدسخ ی 

 هو بمد پادیبر پنها یی  او استتت. کریه فرایوش  ا اهی  ایهای از پادیبر برخو یا ی ناز
 اان از یاشا ، خوی عصر علوم بر اشرا  فقط خوشباندن ، وج  ی  هدانسدن سدار یدننه انسدن،

 بر پادیبر یانش ب  یان عدهمدن نگده اید ب اچه. آانهه یرییدن برای اینسخ  توانسا نم   و،
 و کشتت  برای ن  آنیم استتت. اهی  علم از برگرفا  و غاب عدهم ب  یاصتتل یانش استتدس

 تد بشر نسل برای گریههاات نادزهدی کرین برآو یه جیت ی  بلد  بشری؛  وزیره اخاراعد 
 ینهختد ا ک  ناستتت بشتتر آحدی از فری ا  یانش بر یاد  اهی  وح  بندبراان، نهر. آخران
 شموه  یا ی.نب  فرازیدن  و جیدنج آن تادهام است. اهی  علم ب  یاصل بلد  شوی؛
 استتت. طباا  یدو اء یان کرین زیان  یاند ب  وح ، انگد یتد اخ  پذارش ستتوا  از
 یقدبل ی  انستتدن  تاقلا  و تمدالا  عنصتتر استتت، برجستتا  عرف  و زیان  یان ی  آنچ 

  تمدالا اسدس بر ک  یان اگر یا ی اعاقدی سروش ک  طو  آن است. اهی  تاقلا  و تابها 
 وح  از آیهه بر یان  احددم شه، ینهزیدن آن ههاااگر آاد  و گرفت شدل انسدن  تاقلا  و

 یاند ب  سخن اان شه. خواهه بدطل یاگر اعصد  ی  و ندفذ نب  عصتر ی  شتهه ینهزیدن هم
 .است تضتدی ی  یان، اصتل  ینبع اان  قرآن، صترا  نص بد ک  استت یان ی  بطلان و وی
 فریداه:ی  و یاشا  برحذ  بدطل  نوع هر نهوذ از  ا خوی قرآن

َ تِيهََِل 
 
ذ ائِلََُي  ب  ََال  نََِمِن  ي  هََِب  ي  د  ََي  ل  ََو  فِهََِمِن  ل  ََخ  زِيل  ن  ََت  ََمِن  كِيم  ََح  مِيد  َ.(11َ)فصلت:َح 

 از است ]نامه[ای وحى آیدنمى سویش به باطل سترش پشتت از و آن روی پیش از

  ستوده]صفات[ حکیمى
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 هاچ قادیت تد آانهه و نزو  زیدن از اعم زیدن  هاچ ی  ک  شتتویی  استتاهدیه آا  اان از
 ندز  حدام خهای طر  از ک  استتت اان  ازش و کری نخواهه و ندریه نهوذ وح  ی  بدطل 
 چندند  است. ابهی و خدتم یان اسلام یان یستلمدندن، هم  اتهدق ب  همچنان استت. شتهه
 فریداه:ی  کرام قرآن

َ وحِى 
ُ
ََأ اَإِلىَّ ذ  انََُه  ء  قُ   كُمَال  نذِر  ََبِهََِلُِ نَو  ََم  غ  ل  َ.(۵9َ)انعام:َب 

رسد مى او به )قرآن( را که هر و شما آن وسیله به تا است شده وحى قرآن این من به

 انذار کنم 

 ک  انستتدن  هر گوش ب  قادیت،  وز تد وح  آاد  آاهی  بهستتت «بَلَغ یَن» عبد   از
 و انهثدبت وحادن  یاون ناستتت. پادیبر عصتتر یخاص فقط و استتت انذا یهنهه برستته،

 بریا یبیره قدبل غار و نبوی عصر ی  بریا یبیره قدبل بخش یو ب  وحادن  یاون فروکدستان
 یا یی  ضرو ی اسلام، یان خدتمات کنه.ی  یا خهش   ا یاون اان ثبد  یاگر، اعصتد  ی 
 هدیشپرس هم  ب  اعصد  تمدم ی  باوانه ک  جدیااا  بدشه. برخو یا  جدیاات از یان اان تد

 قرآن یهال همان ب  .(11 :7611  وشن، )سااهی یهه پدستخ هد،انستدن ههاات ب  یربوط
اسَُ» استتت: کریه یارف  جیدنشتتمو  و جدویان  ا خوی وحادن  آاد  کرام، اَالنَّ ه  ي 

 
َياَأ ىَقُل  إِنِّ

ا مِيع  َج  يكُم  ولَُاللّهَِإِل  سَُ رستادیه خها ب  ستوی هم  شمد ف ین یریم، ای بگو:؛ (711)اعرا :  ر 
 «هسام.

 و زیدن هر ی  قوم هر شدیل و استت هدانستدن هم  ب  شتراه  آا  اان ی  خهاونه خطدب
 شوی.ی  بدشنه، ک  یددن 

 . خدشه بر اعجاز قرآن4-1-5
 اهادیهخد ق ینارو و قه   از شتتوی،ی  ندز  پادیبر بر خهاونه جدنب از ک ی ا وح

 و است پرو یگد  اهادیهخد ق ینارو از پادیبر یینهبیره یهنههنشتدن ک  استت برخو یا 
 هدینمون  گون  اان قرآن استتت.  وح بوین غاب عدهَم از و خهای یعو ، صتتهق بر حجا 
 ا ائ  خوی  وح ی ستتا  بر  گواه یبرا پرو یگد  اذن ب   ستتولان ک   ا یااهادیهخد ق

  اسدس یهد واژگ از وص ، اان بد ندینه.ی  «یاجزه» اسلای  یادلمدن و «آا » کرینهی 
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 فیماه توان  ی تأیل کانه بد نمداه.ی  یامداز  یان تجرب  از  ا آن ک  است آن اعجدز وحي،
 مكلا ك  ستا ينا ی  آستتمدن  کادب زعجدا ک  چرا بدشتته. یاجزه توانه نم  یان تجرب  ک 

 کادب اان آاد  اگرچ ، ا ی؛نه اکرم پادیبر ب  جیيو ب  اساندیی گون هاچ  و ستا خهاونه
 و 029 :0933 آیل ، یای)جو است هشه بادن ااشدن نبدز از و پادیبر واسط  ب  آستمدن ،

 .(219 و 010
 اگر یهه.ی  خبر آانهه اد گذشتتا  از استتت  غاب اخبد  قرآن بوین اعجدز یلاال جمل  از
 چطو  حجدز، بستتا  یحاط ی  نخوانهه، ی س پادیبر بوی، نبوی تجرب  حدصتتل قرآن
 ااران بر  وم پاروزی تد (60 آا  بقره:  .ک. نمون  )برای گذشا  ایم سترنوشت از توانستتی 

 ای  پادیبر کنه.ی  زیهشگهت  ا انستدن ک  جزاادت  بد گده آنیم کنه؟ بادن  ا (2 آا  ) وم:
 و شراات یریم یبرا است قدی  چگون  نبو ، اعلام از پاش بویه ایان و صدیق ستدبق  آن بد

 دسخپ یدنه؟ خواهه برجد پد قادیت تد ک  کنه بدزگو  ا اجامدع  و فریی حاد  گساریه احددم
 خهاونه سوی از بلد  ناست، پادیبر بشری و نبوی تجرب  حدصل وح  تادهام ک  است آن

 است. شهه ابلاغ و ا سد  بشر ههاات برای عدهم
ا ن  ل  نز  ا  ََو  ي    ََاِل  ك    ََالذِّ ن  يِّ اسََِلِتُب  اَلِلنَّ ََم  ل  ََنُزِّ هِم  ي  ََاِل  هُم  لَّ ع  ل  ََو  ُ ون  كَّ ف  ت  َ.(11َ)نحل:َي 

 نتبیی مردم برای استتت، شتتده نازل را آنچه تا فرستتتادیم فرو تو ستتوی به را قرآن و

 بیندیشند  شاید تا و کنى

 قرآن انگدشتتان آستتمدن  غار ب  اهازام یوجب یان ، تجرا  نظرا  ب  اهازام آند  حدصتتل
 و انجال و تو ا  بوین نواسیست یهال ب  یستاحات و ایویات برای یستأه  اان شتوی.ی 

 گواه آن بر ناز تد اخ  شتتواهه و شتتوی،ی  تلق  عدیی و یمدن ایر یو، آن ی  تحرا  نهوذ
 و الاه  کلام  ا )وح ( یجاه قرآن ک  ناست اهازام قدبل یستلمدندن برای ایر اان اید استت؛

 .(16 :7617 قرایلد ، )قه یان کننهی  وص  آسمدن  کادب

 گیرینتیجه

 هدیتهدو  یو آن بان ییدهو نظر از ک  چرا است؛ خطد یان تجرب  و وح  همدن  اان نظرا 
 آنید: جمل  از یا ی. وجوی بنادیان

http://wikifeqh.ir/مردم
http://wikifeqh.ir/مردم
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 .است بشری یوضوع  تجرب ، اید است اهی  پادی  وح . 7
 آاه.ی  حدصل یان ی  نقص تجرب  از اید است کدیل یان کننههبادن وح . 1
 است. اهی  علم از جهای تجرب  اید است اساوا  اهی  علم ب  وح . 6
 است. ینهتد اخ تجرب  اید یا ی جدویانگ  واژگ  وح . 1
 است. تحو  و تغاار یساخوش تجرب  اید است پادیبر ابهی یاجزه وح . 1

 پژوهش جدی اید نادفت طرح یجد  نوشتتاد  اان ی  ک  تجرب  و وح  یاگر هدیتهدو 
 از: عبد تنه یا ی،
 ۀتجرب وه  شوی،ی  عطد انباد چون هم کدیل  هدیانسدن ب  ک  است اهی  فال وح ،. 3
 گاری. تالق کس  هر ب  توانهی  یان 

 وه  ادبه،ی  تحقق خد ج ، واقاات بهون یؤین، فری تلقاند  از گده یان ، ۀتجرب. 1
 ادبه.ی  تحقق کنهی  حددات عان  حقداق از ک  خد ج  واقاات عنوان ب  وح 
 شندخا  وان و شخص  یان ، ۀتجرب ی  اقان وه  است، ینطق  وح ، از ندش  اقان. 1
 است.
 لااقل، و استتت خطدپذار یان  ۀتجرب وه  ادبه،نم  حضتتو  بدطل وح ، قلمرو ی  .1
 7انه.اعوجدج و انحرا  گرفاد  آن تهسار ی  کننهگدنتجرب 

 

 کتابنامه
 )ترجمه فولادوند(  قرآن کریم

 ، چاپ اول ق(  التوحید، قم، جامعه مدرسین5311)بابویه )صدوق(، محمد بن على ابن

 تا(  الرسائل فى الحکمة و الطبیعیات، قاهره، دار العرب سینا، حسین بن عبدالله )بىابن

 ، بیروت، دار صادر، چاپ سوم ق(  لسان العرب5050منظور، محمد بن مکرم )ابن

رآن الکریم و الفکر الإستتتممي، ق(  الوحى و دلالاتتته فى الق5025اعرجى، ستتتتتتار جبر حمود )

 بیروت، دار الکتب العلمیة 

                                                   
 .711. برای یطدها  باشار  .ک. کادب قلمرو یان نوشا  عبهاهحسان خسروپنده،   7
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سلطانى،  و ابراهیم و اعتقاد دینى، ترجمه، احمد نراقى (  عقل5311و دیگران ) پترستون، مایکل

 نو  تهران، طرح

 (  وحى و نبوت، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول 5311جوادی آملى، عبدالله )

درسنامه علوم قرآنى، قم، دفتر تبلیغات اسممى مرکز انتشارات،  ( 4711جوان آراستته، حستین )

 چاپ پنجم 

(  قلمرو دین، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ 5315خسروپناه، عبدالحسین )

 اول 

، بیروت، دار القلم، چاپ ق(  مفردات ألفاظ القرآن5052راغتب اصتتتفهانى، حستتتین بن محمد )

 اول 

، قم، ، تلخی  از على ربانى گلپایگانىق(  محتاضتتترات فى الإلهیتات5021) ستتتبحتانى، جعفر

 ، چاپ یازدهم مؤسسه امام صادق

  31، مجله کیان، شماره «ایمان و امید(  »5311سروش، عبدالکریم )

 (  بسط تجربه نبوی، تهران، موسسه فرهنگى صراط 5311تتتتتتتتتتتت )

لین پاسخ عبدالکریم سروش به آیت الله جعفر سبحاني، قابل (  بشر و بشیر؛ او5311تتتتتتتتتتتتتت )

  /https://fararu.com/fa/news/9027، 471۱اسفند  4۱دسترسى در: تاریخ انتشار: 

(  قرآن، نزول تاریخى و حضتتور فراتاریخى، فصتتلنامه علمى ت 5311ستتعیدی روشتتن، محمدباقر )

 پژوهشى دانشگاه قم، سال هفتم، شماره چهارم 

 (  قرآن در اسمم، قم، بوستان کتاب،چاپ سوم 5311طباطبائى، سید محمدحسین )

 ق(  المیزان فى تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسممى، چاپ پنجم 5051تتتتتتتتتتتت )

(  مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 5312طبرسى، فضل بن حسن )

 چاپ سوم 

انگاری وحى و تجربه دینى، فصلنامه رواق اندیشه، (  مقاله نقد همسان5313الله )عباستى، ولى

  30شماره 

ق(  تفستتیر نور اللقلین، قم، استتماعیلیان، چاپ 5051العروستتى الحویزی، عبدعلى بن جمعه )

 چهارم 

المللى ترجمه و (  مستتهله وحى و پاستتخ به شتتبهات آن، قم، مرکز بین5312علوی مهر، حستتین )

  ر المصطفىنش

ق(  تفستتتیر کبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت، دار 5024فخرالتدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر )

 احیاء التراث العربى، چاپ سوم 

(  وحى و تجربه دینى از دیدگاه آیت 5314فصتیحى، محمدحستین و کیاشتمشتکى، ابوالفضتتل )
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  31ره الله جوادی آملى و دکتر سروش، نشریه طلوع، سال دهم، شما

 (  وحى و افعال گفتاری، انجمن معار ، چاپ اول 5315رضا )نیا، علىقائمى

(  مقاله حقیقت وحى تجر به دینى یا عرفانى؟، مجله 5315قتدردان قرا ملکى، محمتدحستتتین )

  21قبسات، شماره 

دفتر سوم تتتت راهنماشناسى(، قم، های دانشجویى )پرسش و پاسخ(  5311کاشتفى، محمدرضا )

 شر معار ، چاپ نهم دفتر ن

 ، چاپ اول ق(  کافى، قم، دار الحدیث5021) کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق

(  نقد و بررستى دیدگاه نصتر حامد ابوزید درباره چیستى وحى قرآنى، معرفت 5314گلى، جواد )

 کممى، سال دوم، شماره دوم 

 علمیه قم زه مرکز مدیریت حو، قم، هنماشناسى()را 2عقائد ل صو(  ا5311تقى )محمدح، مصبا

بنگاه ترجمه و نشر (  التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، تهران، 5314مصتطفوی، ستید حستن )

 کتاب 

قم، موستتتستتته فرهنگى انتشتتتاراتى (  التمهیتتد فى علوم القرآن، 5021معرفتت، محمتدهتتادی )

 التمهید، چاپ دوم 

 ن، دار الکتب الإسممیة، چاپ اول (  تفسیر نمونه، تهرا5310مکارم شیرازی، ناصر )

 سرا، چاپ اول (  بُعد پنجم، ترجمه بهزاد سالکى، تهران، قصیده5312هیک، جان )

 


